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 بررسی کارنامه همایون صنعتی‌زاده در گفت‌وگو با فرید مرادی
به مناسبت انتشار کتاب برنامه‌ مؤسسه فرانکلین در ایران و سرگذشت همایون صنعتی‌ زاده

سایه روشن معمار نشر مدرن ایران

با توجه به اینکه درباره مؤسسه 
فرانکلین و همایون صنعتی‌زاده چند 

کتاب منتشر شده، از جمله کتاب‌های 
»از فرانکلین تا لاله زار« سیروس 

علی‌نژاد، »برنامه کتاب فرانکلین در 
ایران« مهدی گنجوی و »خاطراتی از 

همکاری با مؤسسه فرانکلین« نوشته 
سیروس پرهام، شما با چه هدفی 

کتاب »برنامه مؤسسه فرانکلین 
در ایران و سرگذشت همایون 

صنعتی‌زاده« را نوشتید؟
پاســـخ این سؤال به بیســـت‌وپنج سال قبل 
برمی‌گـــردد، آن موقـــع دغدغـــه‌ام، اطـــاع 
از چرایـــی گسســـت تمدنـــی ما بـــا جوامع 
اروپایـــی بـــود. و اینکه چـــه عواملـــی آنان را 
بـــه جایـــی رســـانده که مـــدرن و پیشـــرفته 
شـــده‌اند ولی ما همچنـــان در وضعیت‌گذار 
مانده‌ایـــم! از همیـــن رو علاقه‌منـــد تحقیق 
دربـــاره چگونگی ورود پدیده‌هـــای مدرن به 
کشـــورمان شـــدم. در عبور جوامع اروپایی 
از رنســـانس به دوران نوزایـــی و عصر جدید 
بـــا چهـــار دلیـــل اصلـــی روبـــه‌رو هســـتیم. 
اول، قوانیـــن کوپرنیـــک و گالیلـــه بودند که 
جزمیت حاکـــم را شکســـتند. دوم، اختراع 
ماشـــین چـــاپ توســـط گوتنبرگ بـــود که 
درنتیجه‌اش دانش از انحصار اشراف خارج 
و منجر به تأســـیس مدارس و دانشگاه‌های 
اروپایی شـــد. عامل ســـوم اختراع ماشـــین 
بخـــار توســـط جیمز وات اســـت کـــه منجر 
به تشـــکیل طبقه کارگر و شهرنشـــینی شد. 
آخریـــن مورد هـــم اصحـــاب دایره‌المعارف، 
افـــرادی نظیـــر دیـــدرو، دالامبر، پاســـکال و 
روســـو، آنســـیکلوپدی )دایره ‌المعارف بزرگ 
فرانســـه( را دایـــر کردنـــد و نقـــش مهمی در 
گسترش عمومی دانش ایفا کردند. مطالعه 
دربـــاره چگونگـــی ورود ایـــن پدیده‌هـــا بـــه 
کشـــورمان و کارکـــرد آنهـــا را آغاز کـــردم. در 
پرداخت به شـــرح فعالیت‌های صنعتی‌زاده 
و فرانکلین، اینکه بگویم درباره فلان بخش 
کتاب دیگران نوشـــته‌اند، پـــس آن را حذف 
کنـــم اصولی نبـــود؛ انســـجام متـــن از بین 
می‌رفـــت و کتـــاب کاملـــی از آب درنمی‌آمد.

 
چرا با تاریخچه چاپ و نشر شروع 

کردید؟
هم بنا به تخصص خـــودم و هم اینکه عامل 
مهمـــی در وقوع این تغییرات اســـت. اولین 
ماشـــین چاپ در دوره صفویه بـــه ایران وارد 
شـــد و در کلیســـای وانک مورد استفاده قرار 
گرفـــت، البته نه بـــرای کتاب‌های فارســـی. 
بعـــد از آن تـــا دوره عباس‌میـــرزا، تغییـــرات 
دیگـــری رخ نمی‌دهـــد. عباس‌میـــرزا بعـــد 
از شکســـتی که منجر بـــه انعقـــاد عهد‌نامه 
گلستان شـــد، از فرمانده ســـپاه روس برای 
اعزام تعدادی از ایرانیـــان برای یادگیری فن 
چاپ به ســـن‌پترزبورگ درخواســـت کرد که 
آن موقـــع یکی از مراکز فرهنگـــی بزرگ اروپا 
بـــود. در نتیجه ایـــن دوره آموزشـــی، اولین 
کتاب بـــا عنوان »رســـاله جهادیه« از ســـوی 
میـــرزا زین‌العابدین تبریزی در شـــهر تبریز 
منتشـــر شـــد. میرزا زین‌العابدیـــن به نوعی 
پدرچـــاپ ایران اســـت اما حتـــی نیم‌صفحه 

اطلاعـــات هم درباره‌اش نیســـت و این یکی 
از معضلاتی اســـت کـــه با آن روبه‌رو شـــدم. 
نشـــر در کشـــورمان، برخلاف همـــه دنیا که 
توســـط بخـــش خصوصـــی پاگرفته و رشـــد 
کرده، در ایران از ســـوی دولت انجام شـــده 
اســـت. بین ســـال‌های 1233 هجری قمری 
که شاهد انتشـــار اولین کتاب در کشورمان 
هســـتیم تا 1283 که اولین کتاب‌‌فروشی‌ها 
احداث می‌شـــود بـــا فاصله‌ای پنجاه ســـاله 
روبـــه‌رو هســـتیم. در آن نیم قـــرن بی‌آنکه 
جایی برای فـــروش کتاب‌ها وجود داشـــته 
باشـــد آثاری منتشـــر می‌شده اســـت. اینجا 
شـــاهد شـــکل‌گیری حلقه‌ای ناقص در نشر 
هســـتیم. کتاب‌فروشـــی‌های اولیه در کنار 
کتـــاب، کالاهـــای مختلفـــی می‌فروختنـــد. 
اولین ناشران هم بیشتر تاجر-کتاب‌فروش 
بودنـــد. آنـــان در ســـفرهای تجـــاری خـــود 
بـــه هند بـــا کتاب‌های فارســـی و پیشـــنهاد 
فروش آنهـــا در ایران روبه‌رو می‌شـــوند. بعد 
از مدتی تصمیم می‌گیرند خودشـــان کتاب 
منتشـــر کننـــد. اولیـــن کتاب‌های منتشـــر 
شـــده در ایران آثـــاری دینـــی بودند کـــه کار 
آنها را بخـــش خصوصی به عهده داشـــتند. 
دربـــاره تاریخچـــه نشـــر کشـــورمان تا ســـال 
1357 کتابـــی با عنوان »تاریخ چاپ و نشـــر 
کتاب فارسی« نوشـــته‌ام که چند سال قبل 

منتشر شـــده است.
 

در این مطالعات چه جایگاهی را 
می‌توان برای انتشارات فرانکلین 

قائل شد؟
تأســـیس تقریبـــاً همزمـــان شـــعبه ایرانـــی 
انتشـــارات فرانکلین و بنگاه ترجمه و نشـــر 
کتـــاب را می‌توان نقطه عطفـــی در تاریخچه 
نشر کشـــورمان دانســـت. فرانکلین از چند 
نظر نقطـــه عطفـــی در صنعت نشـــرمان به 
شـــمار می‌آیـــد، اول اینکـــه فرهنـــگ غالب 
بر نشـــر ایران از ســـال 1320 تـــا 1332 تحت 
ســـیطره چپ‌ها بـــود. بعـــد از کودتـــای 28 
مـــرداد، یکی از مبانـــی فکـــری فرانکلین در 

ایـــران مقابله بـــا فرهنگ چـــپ بود.
 

مسأله‌ای که بعد از کودتا و روی کار 
آمدن دولت زاهدی برای حکومت 

وقت ایران هم مهم بود!
بلـــه شـــخص شـــاه و دربـــار خواهـــان آن 
بودنـــد کـــه فرهنگـــی متفـــاوت از تفکرات 
چـــپ را غالـــب کنند. چپ‌هـــا را برانـــداز و 
ضدســـلطنت می‌دانســـتند. آمریکایی‌هـــا 
هم علاقه‌مند گســـترش ســـیطره فرهنگی 
خـــود و مقابلـــه بـــا فرهنـــگ چـــپ بودند. 
بنابراین فرانکلین در کشـــورهای زیادی دایر 
شـــد. فرانکلین بـــه دنبال نفوذ بر بازار نشـــر 
نبود، هدف اصلی‌اش ســـلطه بر کتاب‌های 
درســـی و همراهی تدریجی افـــکار عمومی با 

تفکرات خـــود بود.
 

اما شروع فعالیت فرانکلین در ایران با 
کتاب‌های درسی نبود!

بلـــه و این دلیـــل مفصلی دارد کـــه در کتاب 
بعـــدی‌ام بـــه آن می‌پـــردازم. فرانکلیـــن به 
طـــور اتفاقـــی در ایـــران دایـــر شـــد. تفاوت 

بله، به خصوص آن که ســـازمان کتاب‌های 
جیبـــی را کاملاً مســـتقل از سیاســـت‌های 
آمریکایـــی دایـــر کـــرد. وقتی بـــه کتاب‌های 
منتشـــر شـــده از ســـوی این ســـازمان نگاه 
کنید با ترجمه‌های متعددی از آثار روســـی 
و فرانســـوی روبه‌رو می‌شـــوید. صنعتی‌زاده 
نبوغ عجیـــب و غریبی داشـــت که فرصت 
صحبـــت دربـــاره همه آنهـــا نیســـت. چند 
بـــاری که موفق شـــدم بـــا او گفت‌وگو کنم، 
بـــا وجـــود خدمـــات فرهنگـــی و اقتصادی 
بیشـــمار، علاقـــه‌ای بـــه صحبـــت دربـــاره 
نداشـــت. معتقـــدم همایـــون  خـــودش 
صنعتـــی‌زاده یـــک الگـــو در فعالیت‌هـــای 
فرهنگـــی اســـت. همایـــون صنعتـــی‌زاده، 
دانـــش را به عرصه نشـــر وارد کـــرد و آن را به 
عنوان یک تجـــارت و صنعت جدی گرفت. 
اما در شـــاکله نشـــر امروزمان، غالب پیکره 
نشـــر به جـــای دانـــش، بـــر تجربه اســـتوار 
اســـت. این یکی از کاســـتی‌هایی اســـت که 
باید رفع شـــود. از ســـوی دیگـــر صنعتی‌زاده 
بزرگ‌تریـــن آتلیه‌ آماده‌ســـازی کتـــاب را در 
کشـــورمان راه‌اندازی کرد. اتفاقی که مشابه 
آن را امـــروزه در هیچ‌یـــک از انتشـــاراتی‌ها 
نمی‌بینیـــم. این نشـــان می‌دهـــد به خوبی 
از الگوها پیروی نکرده‌ایم. ســـاختار کتاب و 
چگونگی انتشـــار و عرضه آن اهمیت زیادی 
پیدا کـــرده اســـت. خواننده امـــروز با دقت 
بیشـــتری بـــه اینها توجـــه می‌کنـــد، کتابی 
کـــه طراحی جلـــد خوبی نداشـــته نباشـــد 
مخاطـــب را جذب نمی‌کنـــد. اگـــر رویکرد 
عجلـــه در ســـودآوری، تعدیل شـــود اوضاع 
نشرمان بهتر می‌شـــود. اما بحران‌هایی که 
گریبـــان بخش‌های مختلف از جمله نشـــر 
را گرفته‌انـــد، قیمت کتاب را دچار نوســـان 
زیـــادی کرده‌اند. ناشـــران دیگـــر نمی‌توانند 
هزینـــه کافی صـــرف رعایت اســـتانداردهای 
لازم به خـــرج بدهنـــد چراکه بهـــای کتاب 
چند برابر می‌شـــود. مســـأله کاغذ هم تأثیر 
زیادی در این مبحث دارد. شرایط امروزمان 
با موقعی که همایـــون صنعتی‌زاده فعالیت 

می‌کـــرد قابل قیاس نیســـت!
 

سفرهای خارجی صنعتی‌زاده، آشنایی 
با انتشاراتی بزرگ جهان مثل پنگوئن 

و گفت‌وگو با آلین لین، مدیر این 
مؤسسه درباره مواردی نظیر تجربه 

تربیت نویسندگان با استعداد از 
دوران مدرسه چقدر در تحول صنعت 

نشرمان مؤثر بوده؟
در همـــان دوره اســـت کـــه مجیدروشـــنگر در 
پنگوئـــن و با آلین لین دوره‌ای آموزشـــی را طی 
می‌کنـــد! حتـــی برخی ناشـــران مثـــل اقبال، 
تحت تأثیـــر فرصت‌های مطالعاتـــی اینچنینی 
بـــه کار خـــود ادامـــه می‌دهنـــد، اقدامـــی کـــه 
امروز برای ناشـــران مهیا نیست. صنعتی‌زاده 
برای بهبـــود وضعیت نشـــر ایران بهـــره زیادی 
از امکانـــات فرانکلیـــن برد. او تعدادی ناشـــر، 
ویراســـتار و طـــراح کتـــاب را برای آشـــنایی با 
جریان روز نشـــر جهـــان بـــه بزرگ‌ترین مراکز 
علمـــی- فرهنگـــی دنیا اعـــزام کرد. طـــی دوره 
بیست‌وپنج ساله فعالیت فرانکلین در ایران، 
حدود ۲۵۰۰ عنوان کتاب منتشـــر شد که هنوز 
هم بازخورد مثبـــت و فروش دارنـــد. برخی از 
آن کتاب‌ها همچنان بی‌هتما و الگو هستند.

 
در این کتاب به روابط صنعتی‌زاده با 

چهره‌های سیاسی و فرهنگی هم توجه 
نشان داده شده، از جمله اخلافات او 

با جلال آل‌احمد. یا ماجرای دعوای 
همسر نجف دریابندری با ابراهیم 

گلستان و فروغ. چه ضرورتی در توجه 
دوباره به ماجراهایی بوده که دیگران 

به آنها پرداخته‌اند؟
اینهـــا در پیوند با تاریخ فرانکلین هســـتند و 
نمی‌توانســـتم به صـــرف اینکـــه دیگران هم 
درباره‌شـــان نوشـــته‌اند، آنهـــا را حذف کنم، 
بـــه خصوص دربـــاره ماجرای جـــال. جلال 
فرصت‌طلب بـــود. او می‌دانســـت کـــه چرا 
به فرانکلین آمده اســـت. خودش مستقیم 
گفتـــه بود کـــه از نظـــر مالـــی نیاز داشـــتم. 
خـــب پـــس چـــرا بعـــداً اعتـــراض می‌کند؟ 
جـــال بـــا جدایـــی از فرانکلین به ســـتیز با 
همایـــون صنعتـــی‌زاده برخاســـت. به‌رغـــم 
بهره‌منـــدی مالـــی از فرانکلیـــن، بعدتـــر در 
کتـــاب »یک‌چـــاه و دوچالـــه« که به شـــرح 
زندگی‌اش اختصاص داشت، از صنعتی‌زاده 

به عنوان چاه زندگی‌اش یـــاد کرد. این رفتار 
دوگانـــه حیرت‌انگیز اســـت. 

مطالعه این کتاب تا چه اندازه به 
آشنایی مخاطبان با تاریخ صنعت نشر 
ایران، افراد اثرگذار برآن و روابط حاکم 

میان اهالی فرهنگ کمک می‌کند؟
بالاخره بخشـــی از تاریخ نشـــر ایران در این 
کتاب آمده اســـت. بـــه خود افراد بســـتگی 
دارد کـــه در نهایـــت چقـــدر بـــرای کســـب 
اطلاعات بیشـــترکنجکاوی کنند. هر ناشـــر 
شـــاخصی کـــه در آن دوره فعالیت داشـــته‌، 
از امیرکبیـــر گرفته تا اندیشـــه، علمی، نیل 
و زوار، همگـــی بـــا فرانکلیـــن رابطـــه کاری 
داشـــته‌اند. عمـــده کتاب‌هـــای انتشـــارات 
نیـــل کـــه یکـــی از بزرگ‌ترین ناشـــران دهه 
چهل بـــود، آثـــار فرانکلین بـــود. امیرکبیر، 
امیرکبیر شـــدنش را مدیون فرانکلین بود.

 
آقای مرادی برخلاف نگاه مثبتی که 

در این گفت‌وگو به صنعتی‌زاده دارید، 
در بعضی صفحات کتاب مواجهه‌ای 

منفی با او داشته‌اید. در آن موارد به نظر 
می‌رسد که حتی بی‌طرف عمل نکردید، 

چرا صرفاً به شرح وقایع نپرداختید 
و قضاوت را به عهده مخاطب 

نگذاشته‌اید؟ به‌عنوان مثال در صفحه 
73 نوشتید: »تصور کنید همایون که 
سابقه همکاری با حزب توده را داشته 

چگونه دارایی یک مؤسسه را به راحتی 
تقدیم درگاه قدرت می‌کند؟ من اسمی 

جز فرصت طلبی برای آن ندارم!«
صنعتی‌زاده شـــخصیت بســـیار پارادوکسیکالی 
داشـــت، شـــما نمی‌توانیـــد او را آدمـــی یـــک 
وجهـــی و سراســـر مثبـــت بدانیـــد. یکـــی از 
این وجـــوه شـــخصیتی‌اش همان شـــیوه‌های 
ماکیاولیســـتی‌اش هســـتند که می‌توان به آنها 
نقد کرد. او کتابی منتشـــر کرد و اســـم اشـــرف 
پهلوی را به امید کســـب حمایت مالی از انتشار 
دایره‌المعـــارف بـــر آن گذاشـــت که کار بســـیار 
اشـــتباهی بود. همایون صنعتـــی‌زاده خدمات 
فرهنگی و اقتصادی بیشـــماری به این سرزمین 
کـــرده، اما بـــه او نقدهایی هم وارد اســـت. من 
نمی‌توانم بگویم کـــه بدون ‌هیچ عیب و ایرادی 
بوده اســـت. با وجـــود این او را قبـــول دارم چرا 
که خدمات فرهنگی‌اش قابل توجه هســـتند.

 
با وجود آنکه دریابندری، انور و 

مجتبایی سه ضلع اصلی فرانکلین 
در انتخاب کتاب بودند، چرا جایگاه 

متفاوتی برای دریابندری قائل شدید؟
دریابندری شـــش ســـال و اندی بعـــد از تولد 
فرانکلین و در 1339 به آن پیوست. سیروس 
پرهام نیز اولین کســـی بود که بـــه فرانکلین 
رفت اما تا ســـال 1335 بیشـــتر در آن نماند. 
شـــریک انتشـــارات نیل بود و اختلافاتی هم 
با فرانکلیـــن پیدا کرد. بعـــد از او منوچهر انور 
انتخاب می‌شـــود. بـــا اینکه ویراســـتار نبوده 
اما صنعتـــی‌زاده خیلی اتفاقـــی او را به انجام 
یک کار ویرایشـــی وا مـــی‌دارد. مجتبایی هم 
مدتـــی بعد از پیوســـتن بـــه فرانکلیـــن از آن 
جدا شـــده و به ســـازمان‌ کتاب‌های درســـی 
مـــی‌رود. صنعتـــی‌‌زاده وقتی دریابنـــدری را به 
کار دعـــوت می‌کنـــد در وجـــود او کارآمـــدی 
زیـــادی می‌بینـــد. انـــور خیلـــی عجیـــب و به 
خاطـــر یکـــی از کج‌خلقی‌های صنعتـــی‌زاده 
مـــی‌رود که مقصـــرش هم علی‌اصغـــر مهاجر 
و این شـــایعه بود کـــه او خبرهـــای فرانکلین 
را به گـــوش جلال می‌رســـاند. بعـــد از رفتن 
پرهام و انور، دریابنـــدری در فرانکلین به یک 
شخصیت محوری تبدیل می‌شـــود و تا زمانی 
که کریم امامی بـــه فرانکلین می‌رود انتخاب 

کتاب‌هـــا و مابقـــی کارها با او بوده اســـت.

در پایان کتاب از انتشار ادامه‌ای بر آن 
خبر داده‌اید؛ کتاب دوم قرار است به 

چه مواردی اختصاص داشته باشد؟
در کتـــاب بعـــدی به سرگذشـــت فرانکلین 
و بنـــگاه نشـــر و ترجمـــه بعـــد از انقـــاب 
پرداخته‌ام، بـــه آنچه امروز به نام مؤسســـه 
انتشـــاراتی علمی و فرهنگی می‌شناســـیم. 
میراث بزرگـــی که به نظر من بـــه جایگاهی 
که باید دست پیدا نکرده است. کار نوشتن 
کتـــاب تمام شـــده و اگر مراحل انتشـــار آن 
به خوبـــی پیش برود به احتمـــال زیاد برای 
نمایشـــگاه کتاب ســـال آینده منتشـــر و در 

دســـترس علاقه‌مندان قـــرار می‌گیرد.
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امروز چه در بحث ترجمه و تألیف و چه در حوزه صنعت نشر چقدر 
مدیون همایون صنعتی‌زاده هستیم؟

ما مدیون همه افرادی هســـتیم که صنعت نشـــرمان را پایه‌گذاری کرده و سهمی 
در ارتقـــاء آن داشـــتند؛ از میـــرزا زین‌العابدیـــن تبریزی، اعتمادالســـلطنه، میرزا 
قلی‌خان هدایت گرفته تا ایرج افشـــار و علی‌اکبر سیاســـی که نشـــر دانشـــگاهی 
را در ایران پایه‌گذاری کردند. همایون صنعتی‌زاده یک‌ســـری مسائل کلیدی نشر 

را بـــرای اولین مرتبه در ایـــران راه‌اندازی کرد که 
پیش از آن جایگاهی در نشـــرمان نداشتند. 

تربیت افرادی نظیر انـــور و دریابندری هم 
در فرانکلیـــن صـــورت گرفت، شـــاید اگر 
صنعتی‌زاده نبود اینها هرگـــز وارد این کار 
نمی‌شـــدند. صنعتی‌زاده بعـــد از انقلاب 
در صحافی یکی از کارگران اسبق خود در 
کرمان مشغول کار می‌شود و آن صحافی 

را بـــه کارتلـــی تبدیـــل می‌کنـــد کـــه تمام 
کتاب‌های دانشـــگاهی ایران آنجا صحافی 

می‌شـــدند. نبـــوغ عجیبـــی داشـــت و 
هرکجـــا می‌رفت منشـــأ تحولات 

بزرگی می‌شـــد. بی‌شک نشر 
ایران مدیـــون صنعتی‌زاده 

و همه افرادی اســـت که 
به نـــام برخـــی از آنها 

اشاره شد.

برنامه‌ مؤسسه فرانکلین 
در ایران و سرگذشت 
همایون صنعتی‌ زاده

  نویسنده: فرید مرادی
  انتشارات: کتاب سرزمین

  تعداد صفحات:810
  قیمت: 1,100,000 تومان

شـــعبه‌ ایـــران در مقایســـه بـــا شـــعبه دیگر 
کشـــورها، در شـــخص همایون صنعتی‌زاده 
بـــود. صنعتـــی‌زاده مدیـــری نبـــود کـــه زیر 
بلیت کســـی باقی بماند، خیلـــی زود از نظر 

اقتصـــادی، فرانکلیـــن را مســـتقل کرد.
 

آقای مرادی هرچقدر هم برخی مدعی 
وابستگی صنعتی‌زاده به سیاست‌های 

آمریکایی باشند، همان‌طور که در 
کتاب هم آمده، اساس راه‌اندازی 

کتاب‌های جیبی به هدف جدایی‌اش 
از فرانکلین بوده و از سیاست‌های 

فرانکلین هم دنباله‌روی نمی‌کرد و 
حتی یک‌سال بعد که، فرانکلین را به 

سوددهی می‌رساند، به شعبه نیویورک 
پیام می‌دهد که نیازی به پول آنان 

ندارد و آنها هم دستش را در انتشار 
کتاب‌ها باز می‌گذارند؛ از آن به بعد 
سراغ کتاب‌های نویسندگان ایرانی 

هم می‌رود. آیا این کارنامه را نمی‌توان 
دال بر استقلال ‌صنعتی‌زاده و عدم 

اطاعت محض از سیاسیت‌های 
سرمایه‌گذاران فرانکلین دانست؟

صنعتـــی‌زاده نه به آمریکایی‌هـــا و نه به هیچ 
کشـــور دیگری وابســـته نبـــود. صنعتی‌زاده 
یـــک فرصت‌طلـــب فرهنگـــی ]بـــه معنـــای 
بـــرای  مثبـــت آن[ بـــود. از هـــر امکانـــی 
پیشـــبرد فعالیت‌هـــای فرهنگی خـــود بهره 
می‌گرفـــت. او در نامـــه‌ای بـــه خواهـــرش 
می‌نویســـد همیشـــه خـــوب پـــول درآورده 
امـــا هرگز پولـــدار نبـــوده. چرا؟ بـــرای اینکه 
دنبال پـــول نبـــود. صنعتی‌زاده گفتـــه بود: 
»یـــک مقـــدار پول‌توجیبی همســـرم به من 
می‌دهـــد و من تفریحـــات کوچکی همچون 
خریـــد برخـــی کتاب‌های مـــورد علاقـــه‌ام را 
دارم.« خـــب آدمی با این نگاه به چه کســـی 
می‌تواند وابســـته باشـــد؟ بله. ایـــن کارنامه 
درخشـــان دال بـــر اســـتقلال صنعتـــی‌زاده 
اســـت. صاحبـــان فرانکلیـــن مدت‌هـــا بـــه 
دنبال انتخـــاب فردی برای مدیریت شـــعبه 
ایرانی آن بودند. بـــا افراد زیادی هم صحبت 
کردند کـــه هیچ کـــدام را نپســـندیدند تا در 
نهایت صنعتی‌زاده انتخاب می‌شـــود. شاید 
آمریکایی‌هـــا چندان از نتیجـــه این انتخاب 
خوششـــان نمی‌آمد. به خصـــوص بابت آن 
اعتراضی که به رئیس‌جمهـــوری آمریکا کرد 
کـــه اینها پول مـــن را خورده‌اند! مســـائلی از 
این دست باعث شـــد که زیرپای صنعتی‌زاد 
خالی شـــود. با آنکه خودش هم اشتباهاتی 
کرد. قرار بود پولی را خرج انتشـــار شاهنامه 

بایســـنقری‌ کنـــد، آن را کـــه برای شـــاه بازگو 
می‌کنـــد و شـــاه هم می‌گویـــد پولـــش را به 
مـــن بـــده؛ صنعتـــی‌زاده هم چکی به اســـم 
شـــاه می‌کشـــد و ماجرا علنی می‌شـــود. این 
یکـــی از مســـائلی بـــود که مهاجـــر به کمک 
آن بـــرای صنعتی‌زاده پرونده‌ســـازی کرد و در 
نهایـــت هـــم کاری کردند که ســـال 1348 از 

فرانکلین بـــه کاغذ پـــارس رفت.
 

شما که این موارد را دلایل خداحافظی 
صنعتی‌زاده از فرانکلین می‌دانید، 

پس چرا در   کتاب نوشتید هیچ‌وقت 
دلیل آنکه او فرانکلین را ترک می‌کند 

به درستی روشن نمی‌شود؟
بـــرای اینکـــه خـــودش در این بـــاره صحبت 
نکـــرد. مـــن بـــا صنعتـــی‌زاده چنـــد مرتبـــه 
گفت‌وگو کردم. بـــه صنعتی‌زاده گفتم وقتی 
از فرانکلیـــن بیـــرون رفتی خـــودت مهاجر 
را بـــه عنـــوان جانشـــین معرفی کـــردی! در 
حالی که او کســـی بود کـــه زیرپایت را خالی 
کرد. صنعتـــی‌زاده گفت آن موقـــع خبری از 
اصـــل ماجرا نداشـــته اســـت و خواهـــان آن 
بـــوده که بـــه کاغـــذ پارس بـــرود. از پاســـخ 
دادن طفـــره می‌رفـــت. ولـــی وقتـــی امـــروز 
ایـــن اطلاعـــات را کنـــار هـــم می‌گذاریـــم، 
متعجـــب می‌شـــویم چـــرا فرانکلیـــن را بـــه 
چنین شـــکوهی می‌رســـاند اما در اوج از آن 
مـــی‌رود. آن هـــم وقتی می‌داند بـــا مدیریت 

دیگـــران قطعـــاً فـــرو می‌ریزد.
 

اشاره کردید که یکی از مهم‌ترین 
اهداف راه‌اندازی شعبه ایرانی 

فرانکلین مواجهه با تفکرات چپ و 
از سویی گسترش فرهنگ آمریکایی 
بود. صنعتی‌زاده با چه طرح و هدفی 

توده‌ای‌ها را به خدمت مؤسسه‌ای 
درمی‌آورد که هدفش گسترش فرهنگ 

ضدچپ بود و افرادی مثل نجف 
دریابندری، احمد سمیعی گیلانی و 

جهانگیر افکاری و...  چرا زیربار این کار 
می‌روند و علیه تفکر خود کار می‌کنند؟

 اولاً صنعتـــی‌زاده چندان مقید به دنباله‌روی 
از خواســـت مدیران آمریکایـــی نبود و حتی 
بـــرای بررســـی فهرســـت کتاب‌هایـــی کـــه 
از آمریـــکا می‌آمـــد، بلافاصلـــه یـــک گـــروه 
کارشناســـی تشـــکیل داد. در ثانی نمی‌توان 
گفت کـــه امثال نجـــف دریابنـــدری را علیه 

خودشـــان بـــه کار می‌گیرد.
 

اما قرار بود برای مؤسسه‌ای کار 
کنند که یکی از اهداف آن مقابله با 

توده‌ای‌های ایران است!
خـــب هرکـــدام از آنهـــا بـــرای پیوســـتن به 
فرانکلیـــن دلایـــل خاص خـــود را داشـــتند. 
دریابندری آن موقع بیـــکار بود. در همکاری 
با »گلســـتان ‌فیلم« با ابراهیم گلستان دچار 
مشـــکلاتی شـــده و از طرفی چند سالی هم 
زنـــدان رفتـــه بـــود. از طریـــق دریابنـــدری، 
افـــراد دیگـــری نظیـــر شـــمس‌الدین ادیب 
سلطانی، احمد ســـمیعی گیلانی، جهانگیر 
افـــکاری و دیگرانی کـــه تـــوده‌ای نبودند اما 
گرایـــش چـــپ داشـــتند نیـــز بـــه فرانکلین 
پیوستند. ســـمیعی گیلانی هم تازه از زندان 
آزاد شـــده و بیکار بود. شـــمس‌الدین ادیب 
ســـلطانی هم شرایط مشـــابهی داشت، مرد 
جهان‌وطنـــی بود که دلبســـتگی زیـــادی به 
کار کتاب داشـــت و خـــب فرانکلین بهترین 
جا برای او بود. همایون صنعتی‌زاده از ابتدا 
به کارکنـــان فرانکلین گفته بود کـــه باید در 
چهارچوب مشـــخصی بـــرای این مؤسســـه 

کار کنند.
 

این دلایل شخصی سبب شد که آنان 
در جایی مشغول به کار شوند که با 

ایدئولوژی فکری‌شان در تقابل بود؟
اینهـــا در فرانکلیـــن کاری خـــاف  البتـــه 
ایدئولـــوژی فکری‌شـــان انجـــام ندادنـــد و 

برخـــی تـــا زمان مـــرگ چـــپ ماندنـــد. این 
اتفاق به شـــکل دیگـــری در کانـــون پرورش 
فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان هـــم رخ داد. 
اغلـــب مهره‌هایـــی که آنجـــا بـــه کار گرفته 
شـــدند چنین وضعیتی داشـــتند. نگاه‌شان 
ایـــن بود کـــه به جـــای کنـــار زدن مهره‌های 
مخالف، آنـــان را جذب کنید. ایـــن افراد در 
فرانکلین و کانون پرورش فکری کار کردند و 

عملکـــرد بســـیار خوبی هم داشـــتند.
 

تأسیس فرانکلین و بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب را محصول نگره فرهنگی برآمده 

از کودتا می‌دانید؟
 فرانکلیـــن در کشـــورهای اقمـــاری یا متحد 
آمریکا فعالیـــت می‌کرد. اگـــر در ایران کودتا 
رخ نمـــی‌داد شـــاید هرگـــز دایر نمی‌شـــد. و 
دولـــت مصدق اگـــر برقـــرار می‌ماند ممکن 
اســـت کـــه نظـــام پادشـــاهی همـــان موقع 
برمی‌افتـــاد. البتـــه اینهـــا حـــدس و گمـــان 
اســـت، نمی‌تـــوان بـــه قطعیت درباره‌شـــان 
صحبـــت کـــرد. به هرحـــال کودتـــا رخ داد و 
بلافاصله فرانکلین وارد ایران شد. یک‌سال 
بعـــد از کودتا هم بنگاه ترجمه و نشـــر کتاب 
دایـــر شـــد. اینهـــا در راســـتای تلاش‌هـــای 
حاکمیـــت بـــر ســـلطه فرهنـــگ مـــورد نظر 
خـــودش بـــود کـــه تقریبـــاً همین‌طـــور هم 
شـــد. با این حال فرانکلیـــن نقطه عطفی در 

اوج‌گیـــری، تنوع و نشـــر ایران اســـت.
خاورمیانه بـــرای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی 
داشت. دفتر مرکزی‌شـــان را هم در بیروت 
دایر کرده بودند. دفاتـــری در قاهره و تهران 
داشـــتند و بعدتر به پاکســـتان و افغانستان 
هم رفتند. آن موقع عربستان و قطر جایگاه 
خاصی نداشـــتند وگرنـــه حتماً بـــه آنها هم 
توجـــه می‌کـــرد. فرانکلیـــن به کشـــورهایی 
رفت کـــه در عرصـــه جهانی مطـــرح بودند. 
آن موقـــع خاورمیانـــه، کانون انـــرژی جهان 
بـــود. از طرفی ایران از یـــک کودتا گذر کرده 

و جـــزء متحدان اصلـــی آمریکا بود.
 

با همه وجوه سیاسی‌ای که می‌توان 
برای فرانکین قائل شد، فعالیت 
این مؤسسه منشأ تحولات بزرگی 

در کشورمان شد؛ از راه‌اندازی چاپ 
افست گرفته تا احداث کارخانه کاغذ 
پارس و توجه به بحث ویرایش در کار 

انتشار کتاب. با چنین نگاهی می‌توان 
گفت صنعتی‌زاده با زیرکی امکانات   

فرانکلین را به خدمت صنعت نشرمان 
می‌گیرد؟

همایـــون صنعتـــی‌زاده را در تاریـــخ نشـــر 
کشـــورمان می‌توان خلاق‌ترین‌ و مدبرترین 
مدیـــر کشـــورمان دانســـت. صنعتـــی‌زاده 
بدون هیـــچ تجربـــه‌ای در کار نشـــر، خیلی 
زود تشـــخیص داد کـــه برای فعالیت ســـالم 
چرخـــه کتـــاب بـــه مـــوارد مختلفـــی نیـــاز 
اســـت، از راه‌اندازی سیســـتم توزیع اصولی 
گرفتـــه تا تولیـــد کاغـــذ و حتی برخـــورداری 
از چاپخانـــه. او بـــه بخش‌هـــای مختلـــف 
ایـــن زنجیـــره توجـــه کـــرد و منشـــأ کارهای 
ارزشمندی شـــد. چاپخانه افست همچنان 
یکی از بهترین‌های کشورمان است و انتشار 
بخـــش عمـــده‌ای از کتاب‌های درســـی را به 
عهـــده دارد. فرانکلیـــن شـــعبه دیگری هم 
در تبریـــز دایـــر کـــرد کـــه ارتباطی با شـــعبه 
تهران نداشـــت. در مقدمه جلد دوم درباره 
اهـــداف راه‌اندازی شـــعبه تبریز نوشـــته‌ام. 
یکـــی از مهم‌تریـــن اهـــداف آن جلوگیری از 
نفوذ فرهنگ روســـیه در ایران بود. از ســـوی 
دیگر چون بخـــش عمـــده‌ای از تولید کاغذ 
در اوکرایـــن انجـــام می‌شـــد، خواهـــان دایر 
کردن مرکـــزی بـــرای واردات راحت‌تر کاغذ 

به ایـــران بودند.
 

پس می‌توان گفت صنعتی‌زاده اجازه 
سیطره سیاست‌های آمریکایی بر 

فعالیت‌های فرانکلین ایران را نداد؟

در سال‌هایی که ســـایه سیاست‌های پس از 
کودتای 28 مرداد 1332 بر صنعت نشـــر ایران 
ســـنگینی می‌کرد، نام همایـــون صنعتی‌زاده 
به‌عنوان ناشری باانگیزه و دارای ایده‌های نو 
در این صنعت و مدیری متفاوت مطرح شـــد. 
فرید مرادی، ویراستار، پژوهشگر و کارشناس 
نشـــر در کتابـــی با عنـــوان »برنامه‌ مؤسســـه 
فرانکلیـــن در ایران و سرگذشـــت همایون صنعتـــی‌زاده« به بررســـی فعالیت‌هایی پرداخته 
که منشـــأ تحولاتی مهم در صنعت نشـــر ایران می‌شـــوند. در این کتاب که از ســـوی انتشارات 
کتاب ســـرزمین منتشر شده، صنعتی‌زاده چهره‌ای معرفی می‌شـــود که بدون هیچ سابقه‌ای 
در عرصه نشـــر، زنجیره کامل تولید کتاب را در ایران ســـامان می‌دهـــد؛ از راه‌اندازی چاپخانه 
افســـت و کارخانه کاغذ پارس تا ایجاد ســـازمان کتاب‌های جیبی و توزیع منظـــم آثار. در این 
گفت‌وگـــو، فرید مرادی می‌گوید صنعتـــی‌زاده حتی نیروهایی بـــا گرایش‌های فکری مخالف 
را به همکاری با مؤسســـه‌ای جلب می‌کند کـــه مأموریت اولیه‌اش مقابله بـــا تفکر چپ بود.

همایون 
صنعتی‌زاده 

شخصیت بسیار 
پارادوکسیکالی 

داشت، نمی‌توان  
او را آدمی یک 

وجهی و سراسر 
مثبت دانست. 

یکی از این وجوه 
شخصیتی‌اش 

همان شیوه‌های 
ماکیاولیستی‌اش 

هستند که 
می‌توان به آنها 

نقد کرد

صنعتی‌زاده 
بدون هیچ 
تجربه‌ای در 

کار نشر، خیلی 
زود تشخیص 

داد که برای 
فعالیت سالم 

چرخه کتاب به 
موارد مختلفی 

نیاز است، 
از راه‌اندازی 

سیستم 
توزیع اصولی 

گرفته تا تولید 
کاغذ و حتی 

برخورداری از 
چاپخانه


